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روزنه

نایب رئیس فراکسیون امید:
حکمرانی خوب تن دادن

 به خواسته های مردم است 
رئیــس فراکســیون محیــط زیســت مجلس در  �

یادداشــتی نوشــته که «ویروس عجیبی که مرزهای 
جهــان را درنوردید، در گرفتن جان انســان ها غنی و 
فقیر را نشناخت، مساجد، معابد، بازی های ورزشی و 
تجمعات دینی را به تعطیلی کشاند، خطوط هوایی را 
متوقف کرد، به تولید و اقتصاد لطمه بزرگی وارد کرد، 
اما دســتاوردهای بس عظیمی نیز داشت که پرهیز از 
اسراف، صرفه جویی در سوخت های فسیلی، تلطیف 
هوا و مهم تر از همه با هم مهربان بودن و قدر زندگی 
را دانستن، با کم ساختن و شادزیستن را فراروی بشریت 
قرار داد تا بتواند با اتکا به این آموزه ها دنیای جدیدی 
را رقم زند». در ادامه یادداشــت محمدرضا تابش که 
در «ایسنا» منتشــر شــده، آمده: «یکی از مؤلفه های 
حکمرانــی خوب قبول واقعیات توســط زمامداران و 
تن دادن به تحولات منطبق بر خواســته های مردم و 
آرمان های بشری اســت. کرونا احترام به حقوق بشر 
و پرهیز از خرافه گرایی و ترویج حس نوع دوســتی را 
در حــد اعلا به منصه ظهور رســانید. کرونا تجربیات 
کوتاه مدت، ولــی ذی قیمتی را در جهان و کشــور ما 
به وجود آورد. اگر گوش شــنوایی باشــد و چشــم ها 
واقعیات را ببیند. دنیای پس از کرونا، دنیای اســتفاده 
از فرصت هاســت. دنیای شادبودن و مثبت اندیشیدن 
اســت. دنیای آشــتی با محیط زیســت و پاس داشتن 
حرمــت طبیعت اســت. دنیای قانع بودن و ســازش 
با داشته هاســت. دنیــای محترم شــمردن حقوق 
انسان هاست. دنیای پی بردن به این واقعیت محتوم 
اســت که فاصله بین مرگ و زندگی کوتاه اســت». 
نایب رئیس فراکســیون امید در بخش دیگری از این 
یادداشــت نوشــته: «به نظرم دنیای پس از کرونا با 
تجارب ذی قیمتی که نصیب بشــریت کرده برای ما 
که در چنبره مســائل و مشکلات عدیده خودساخته 
و دشمن ســاخته گرفتاریم، فرصــت بی بدیلی برای 
تحول و پیشرفت فراهم ســاخته است. اگر بپذیریم 
که در مدیریت کشور اشــتباهات زیادی داشته ایم و 
این فرصت را بــرای گــذر از ناکارآمدی ها با اتکای 
به علــم و تخصص و فرهنگ و تمدن غنی شــکار 
کنیم و طرحی نــو دراندازیم. این فرصت بی نظیر را 
قدر بدانیم و از فرصت سوزی در این مقطع تاریخی 
بپرهیزیم و راه پرافتخار پیشــرفت و توسعه کشور و 
آسایش و آرامش مردم و احیای حس اعتماد و امید 

به آینده را فراهم سازیم».

الو شرق 88948273
sharghline@sharghdaily.ir

پیامک: 30004699

در ایــن مدت کــه بیمــاري کرونا آمــده، هرروز  �
براي تهیه ماســک به داروخانــه مراجعه مي کنم و 
متأسفانه هنوز هم نایاب است، جالب اینجاست که 
داروخانه ها مي گویند ماسک به داروخانه نمي دهند 
و جاهاي دیگر توزیع مي شــود، چرا در صداوســیما 
اعــلام مي کنند که همه چیــز در داروخانــه و بازار 
موجود اســت و هیچ نوع مشــکلي در تهیه ماسک 
و مــواد ضدعفونی کننــده وجود نــدارد؟ اگر تولید 
مي شــود پس به دست چه کســاني مي رسد؟ بهتر 
در این وضعیت کمي باهم روراســت باشیم و هواي 
همدیگر را داشته باشیم.                        یک مخاطب

بي توجهي بــه جاده ها: هربار کــه از جاده هاي  �
تهران-حســن آباد قم و رباط کریم ـ ساوه و از مقابل 
ســازمان بهشــت زهرا(س) تهــران عبــور مي کنم، 
چاله هــاي عمیق باعــث خســارت جبران ناپذیر به 
خودروها مي شــود. چرا مســئولان به فکر چاله ها و 
دست اندازها نیستند؟                                          عرفان

واحد  � شــرکت  عمومي  روابــط  پاســخ هاي   
اتوبوس راني تهــران و حومه: با عنایت به مطلب 
منــدرج در آن روزنامه به تاریــخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ با 
موضوع «شرکت واحد رسیدگي کند» ضمن تشکر 
از شهروند گرامي، اعلام مي دارد: با توجه به اینکه 
طبق دستورالعمل ابلاغي اســتعمال دخانیات و 
اســتفاده از تلفن همراه در حین رانندگي ممنوع 
اســت، ضمن تذکر بــه راننده خــط موصوف به 
عوامــل مربوطــه درخصوص نظارت مســتمر بر 

عملکرد رانندگان جمعي، توجه لازم داده شد. 
با عنایت به مطلب منــدرج در آن روزنامه به  �

تاریــخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ با موضــوع «توقف خارج از 
ایســتگاه» ضمن تشکر از شــهروند گرامي، اعلام 
مي دارد: به منظــور تکریم حقوق شــهروندان و 
همچنیــن رعایت برنامــه زمان بندي نــاوگان، به 
کلیــه اتوبوس رانــان ابلاغ گردیده کــه به منظور 
سرویس رساني مطلوب تر، در ایستگاه هاي مصوب 
توقف نمایند. از شــهروند گرامي تقاضا مي شــود 
جهت بررســي دقیق تر، مراتب را با ذکر اطلاعات 
شــامل زمان، شــماره اتوبوس و خط موردنظر به 
سامانه ۱۸۸۸ اعلام تا پیگیري لازم صورت پذیرد. 

بازتاب

شرق: در روزهاي آخر اســفند متولد شد و در روزهاي 
آخر اسفند درگذشت. عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، شــوراي عالي امنیت ملي و شوراي عالي انقلاب 
فرهنگــي بود؛ اما ترجیح  داد که دو ســال آخر عمرش 
را در خانــه اي بیابانــي بگذراند. آیت االله هاشــمي در 
ســیزدهمین جلد خاطراتــش درباره همــان روزهاي 
خانه نشیني اش در سال ۷۳ مي نویسد: «عصر به احمد 
آقا تلفن کردم و احوال پرسي کردم؛ سپس به منزل مان 
آمد. از علت انزوا و خانه نشــیني اش پرســیدم. اظهار 
خســتگي و افسردگي و کسالت جســمي کرد. قرار شد 
به تدریج در جلســات و شــوراهایي که عضویت دارد، 
شرکت کند»؛ اما احمد خمیني قرار نبود که به جلسات 
و شوراهایي که عضو آنها بود، بازگردد. همان سال مثل 
برادر بزرگش مصطفي خمینــي در اواخر دهه چهارم 
زندگــي درگذشــت و همین مرگ ناگهانــي حرف هاي 
زیادي را به جا گذاشــت. او که همراه امام از پاریس تا 

زمان وفات بود، به تعبیري مخزن اسرار تلقي مي شد.
از قم تا پاریس 

 احمد خمیني دومین فرزند پســر امام خمیني سال 
۱۳۲۴ در قم متولد شــد. پیش از ورود به حوزه علمیه 
دیپلــم علوم طبیعي گرفت و به فوتبــال علاقه زیادي 
داشــت. تا جایي که عضو تیم فوتبال قــم بود. بعد از 
گرفتــن دپیلــم راهي حــوزه علمیه شــد و تحصیلات 
مقدماتي را آغاز کرد. برخي از استادان او در حوزه امام 
خمیني، سید مصطفي خمیني، آیت االله فاضل لنکراني، 
آیت االله شبیري زنجاني، آیت االله محمد محمدي گیلاني، 
آیــت االله غلامرضــا رضواني، آیت االله ابطحي کشــاني، 
صادق خلخالي و آیت االله محمدباقر ســلطاني بودند. 
او ســال ۴۸ نیز با دختر آیت االله ســلطاني ازدواج کرد 
و صاحب ســه فرزند به نام هاي حســن، علي و یاســر 
شــد. زندگي احمد خمینــي نه با حــوزه و نه ورزش، 
بلکه با سیاســت گره خورد. زندگي سیاسي سیداحمد 
خمیني دســت کم تا پایان دهه ۶۰ ادامه داشت. بعد از 
دستگیري و تبعید امام خمیني و سید مصطفي به ترکیه 

احمد نیز در پي راهي بود تا به آنها بپیوندد.
 در بین مراجع سنت بر این است که اداره امور بیت 
بر عهده فرزند ارشد است. با این همه سیداحمد نیز عزم 
پیوســتن به پدر را داشــت. خود در این باره گفته «آمدم 
تهران و تیم شــاهین دعوتم کرد. راســتش خواستم به 
وسیله آن تیم از ایران خارج شوم و بعد برنگردم؛ ولي 
انتخاب نشدم و به حق که انتخاب نشدم؛ چون دیگران 
بهتر از من بودند. چون در این مســئله [رفتن به خارج] 
شکســت خوردم، آن وقت خودم دست به کار شدم و 
یواشکي روانه عراق شــدم، از راه آبادان...». او بالاخره 
ســال ۴۴ به همراه یکي از دوســتانش از آبادان راهي 
عراق شد و به نجف رسید. حدود پنج ماه در نجف ماند 
و به ادامــه تحصیل پرداخت. پس از آن به توصیه پدر 

مخفیانه به ایران بازگشت تا خانواده را در قم همراهي 
کند؛ اما اواخر همان ســال دوباره از خرمشهر عازم قم 
شــد و در همین ســفر هم ملبس به لبــاس روحانیت 
شــد. سیداحمد در این رفت و بازگشت به نوعي واسطه 
ارتباط امام خمیني با ایران نیز محسوب مي شد. سومین 
ســفر او سال ۵۲ بود؛ سفري که از عراق به لبنان رسید 
و به دیدار با امام موســي صدر و شــهید چمران ختم 
شــد. او دوره کوتاهي را در لبنان زیر نظر شهید چمران 
آموزش نظامي و چریکي دیــد؛ اما فصل جدید زندگي 
ســیداحمد ســال ۵۶ و بعد از درگذشــت برادرش در 

آستانه انقلاب اسلامي رقم خورد.  

احمد خمیني مهر ســال ۵۷ همــراه امام خمیني 
از بغداد به پاریس ســفر کرد. سیداحمد در این مقطع 
اداره امور دفتر امام خمیني را بر عهده داشت. از تنظیم 
دیدارهــا گرفته تــا برگزاري مصاحبه هــاي مطبوعاتي 
و نظــارت به تنظیم و ترجمه آنهــا از جمله کارهاي او 
بود. او در همه جلسات نیز در کنار امام حضور داشت. 
سرانجام با پیروزي انقلاب اسلامي در پروازي همراه با 
امام خمیني به ایران بازگشت. او در کنار شهید مطهري 
اولین کســاني بودند که از هواپیما پیاده شدند تا شرایط 
را پیش از پیاده شــدن امام خمیني بررســي کنند. پس 
از این و اســتقرار امام تنظیم امــور بیت رهبر انقلاب را 

ادامه داد. او در بزنگاه ها و رویدادهاي دهه ۶۰ به عنوان 
نماینده و معتمد امام حضور پررنگي داشــت. سال ۶۱ 

هم از یک سوءقصد جان به در برد.
امام خمینــي در صحیفه خود درباره ســید احمد 
مي نویســد: «من خــداي قاهر حاضر منتقم را شــاهد 
مي گیــرم که احمد از آن روزي که در کمک اینجانب در 
بیروني مشغول اداره امور من بوده تا الان که این ورقه 
را مي نویسم قدمي یا قلمي برخلاف گفتار و نوشتار من 
برنداشــته و با وسواس عجیب در کلیه گفتارهاي من یا 
نوشته هاي من ســعي نموده که حتي یک کلمه بلکه 
گاهي یک حرف را که به نظر او محتاج به اصلاح است 
بــدون اذن من تصرف نکند». ســال ۶۸ بعد از ارتحال 
امام خمیني برگ دیگري در زندگي سیاســي سیداحمد 

رقم خورد.
فراز و فرود سیاسي

ســیداحمد خمیني، عضو دومیــن مجلس خبرگان 
قانون اساسي نیز بود. سال ۶۹ گفت که همه موظف  اند 
پشت سر رهبري آیت االله خامنه اي حرکت کنند و همه 
را به تبعیت از دســتورهاي رهبري دعوت کرد. پیش از 
آن هم از عزل آیت االله منتظــري از قائم مقامي رهبري 
حمایــت کرده بود. مقام معظم رهبري نیز ســیداحمد 
را به عنوان نماینده خود در شــوراي عالي امنیت ملي 
و همچنیــن عضویــت در مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام و شــوراي عالي انقلاب فرهنگي منصوب کردند. 
ســیداحمد اما به تدریج از سیاســت کنــاره گرفت و به 
گوشه نشــیني روي آورد. تا جایي کــه مي گویند عمده 
دو ســال آخر عمر خود را در منطقه کوشک نصرت در 
اســتان قم گذراند. مرگ ناگهانــي اش اما آخرین فصل 

زندگي او را در پرده اي از ابهام باقي گذشت.  
 بیســت و یکم اسفند ۷۳ ســید احمد در منزل خود 
ســکته کرد. در کتاب خاطرات آیت االله هاشمي به نقل 
از همسر او آن شب این طور روایت شده است: «دیشب 
تا ســاعت دو و نیم بامداد حالشان طبیعي بوده و بعد 
خوابیده اســت. ظاهر از ســاعت دوازده تا دوونیم در 
منزل جواد - اخ الزوجه - بوده و ســاعت شــش بامداد 
مطابق معمول خواب بوده و خرخر مي کرده و ساعت 
هشت که به سراغشــان رفتیم، کنار تخت دمرو افتاده 
و اســتفراغ کــرده و از هوش رفته بودنــد». پس از این 
سیداحمد به بیمارســتان منتقل مي شود اما چهار روز 
بعد فوت مي کند. با این همه، به دلیل گوشه نشــیني او 
در سال هاي آخر عمر و صحبت هایي درباره انتقادهاي 
او به شرایط کشــور مباحثی را در افکار عمومي مطرح 
کرد. ســید احمد در آخرین مصاحبــه مطبوعاتي خود 
نیز به شــرایط اقتصادي کشــور و ســقوط چنــد پرواز 
مســافربري در آن مقطع انتقاد کرده بود. چند روز بعد 
اما در ۴۹ ســالگي درگذشــت تا بخش زیادي از تاریخ 

شفاهي جمهوري اسلامي را با خود به خاک ببرد. 

مروري بر   زندگي سید احمد خمیني در بیست وپنجمین سالگرد درگذشتش

مردي که مخزن اسرار بود 
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